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]مریــم رضاخــواه[ »اطلاعــات شــما ویرایــش و تغییر یافــت.« این 
پیامک کوتاه زندگی هفت همکلاسی مدرسه نمونه هاشمی قروه را 
تغییر داد. هفت همکلاسی نمونه ای که سال ها برای آزمون کنکور 
99 تــلاش کــرده بودنــد. اما اطلاعات کنکورشــان دســتکاری شــد. 
رشــته تحصیلی، زبان امتحانی، محــل آزمون، اطلاعات شــخصی 
همه تغییــر کرده بــود. اطلاعــات داوطلبان 10 بــار ویرایش شــد، اما 

دانش آموزان بازنده این دوئل نابرابر ویرایش ها و تغییرات شدند.
از آموزش وپرورش و سازمان سنجش خواستند تا کاری بکنند. اما 
اطلاعات داده شده بسیار مغایر بود. رشته تحصیلی از علوم انسانی 
بــه ریاضــی تغییر کــرده بــود. زبــان روســی و ایتالیایی به جــای زبان 
انگلیســی انتخاب شــده بود. مریــوان و کامیاران هم محــل آزمون 
کنکور بود. این درحالی بود که این دانش آموزان نمونه شهرســتان 
قروه بودنــد. مریــوان و کامیــاران با شهرشــان چهار ســاعت فاصله 

داشت. همه اینها موانع بزرگی سد راه کنکورشان بود. 
وقتی حامد چهــار ماه بعد دســتگیر شــد، راز این بــازی نابرابر هم 
فاش شــد. پشــت پرده همه ایــن ویرایش هــا و تغییرات یکــی از 26 
دانش آموز رشــته علوم انســانی مدرســه نمونه هاشــمی قــروه بود. 
حامد در بازجویی ها اختلاف شــخصی را بهانه کرد. او از هر فرصتی 
برای ویرایــش اطلاعات هفت داوطلب کنکور اســتفاده کــرده بود. 
تغییــرات داده هــا پــس از کنکــور و زمــان انتخــاب رشــته هــم ادامه 
داشت. او حتی رشته های انتخابی دانش آموزان را هم حذف کرده 

بود. 
پرونــده دســتکاری های اطلاعــات آزمــون کنکوری هــای قــروه با 
شــکایت دانش آموزان به جریان افتــاد. 10 روز پس از انتخاب رشــته 
کنکــور سراســری بود کــه حامد دســتگیر شــد. پســری که بــه دلیل 

اختلاف شخصی آینده همکلاسی هایش را نشانه گرفت. 
هر یک از این همکلاســی ها داســتان تلــخ و متفاوتــی از کنکور 99 
دارنــد. همزمان شــب های پــر از اســترس کنکــور، کابــوس، دلهره، 
رنــج را هم تجربــه کردند. تغییــر و ویرایش ها برایشــان کابــوس بود. 
کابوسی که شاید در خواب هم نمی دیدند. اما همه را تجربه کردند. 
هر بار پیامک ویرایش اطلاعات برایشــان ارسال می شد، با دستان 
لرزان دوباره اطلاعات را تغییر می دادند. اما این بازی سیاه را پایانی 
نبود. ماجرا تا جایی پیش رفت که از دانشگاه بازماندند. تنها دو نفر 
توانستند همان رشته و دانشــگاهی را که می خواهند قبول شوند. 
این در حالی اســت که عامل همه این دردســر بزرگ با قــرار وثیقه در 
دانشگاه دولتی رشته ای را می خواند که همه این هفت همکلاسی 

آرزویش را داشتند.

شروع دردسر بزرگ
علــی یکــی از همیــن هفــت دانش آمــوز قــروه ای اســت. پیــش از 
امتحانات خــرداد ماه بود که از ســازمان ســنجش پیامکی دریافت 
کرد: »اطلاعات کنکوری شما  اشتباه وارد شده است. نظام قدیم را 

به جای نظام جدید انتخاب کرده اید.«
ذهنش درگیر شد. اطلاعاتش را دقیق وارد کرده بود. به کافی نت 
شهرشــان رفت. همانجا بود که متوجه شــد ســوالات انتخابی اش 
از نظام جدید به نظام قدیم تغییر کرده است. به سازمان سنجش 
درخواســت کتبــی داد  تــا ســوالات آزمــون را به نظــام جدیــد تغییر 
دهند. آســوده خیال به خانــه رفت، تا زمــان تحویــل کارت ورود به 
جلسه.  علی به »شهروند« می گوید: »وقتی  کارت ورود به جلسه ام 
را گرفتــم، دوباره اطلاعاتم تغییر کرده بود. رشــته ام از علوم انســانی 
به ریاضی و زبانم از انگلیســی به روســی. محل امتحانم هم مریوان 
بود، درحالی که من در قروه زندگی می کنم. از شهر ما تا مریوان چهار 

ساعت فاصله است. زبانم بند آمده بود، داشتم سکته می کردم.«
علی بــه آموزش وپــرورش شهرشــان مراجعه می کند. درخواســت 
تغییــر اطلاعــات را داد. اطلاعــات ویرایــش شــد، امــا محــل آزمــون 
تغییرناپذیــر بــود. از صبــح کنکور وحشــت داشــت. ســوالات نظام 
قدیم و نظام جدید در ســرش رژه می رفتند. ســوالات رشته ریاضی 
مدام برابر دیدگانش بود. زبان روسی که هیچ وقت ندیده بود. همه 

ک تر کرد. اینها کنکور 99 را برایش سخت و وحشتنا
بــا چــه ســختی بــه مریــوان رفــت آزمــون داد. آرزویــش قبولــی در 

رشته فرهنگیان بود. رشــته ای که ســال ها برای به دست آوردنش 
جنگیده بود. مدرسه نمونه رفت تا بتواند بهترین انتخاب را داشته 

باشد، اما زمان انتخاب رشته باز همه چیز تغییر کرد. 
او می گوید: »جواب کنکور که آمد انتخاب رشته کردم. با آن همه 
استرســی که آزمون داده بــودم، اما باز رتبه خوبــی آورده بودم. تنها 
ساعتی به پایان انتخاب رشته مانده بود که یکی از همکلاسی هایم 
ک شده اند یا تغییر کرده اند.  تماس گرفت و گفت که رشته هایمان پا

نتوانستم کاری کنم. قبول نشدم. من که این همه تلاش کردم.«
»من شــکایت نکــردم، امــا وقتــی دیگر همکلاســی هایم شــکایت 
از  یکــی  دســتکاری ها  ایــن  عامــل  کــه  شــدم  متوجــه  کردنــد، 
همکلاسی های مدرسه مان اســت. حامد اطلاعات ورودی ما را به 
دســت آورده بود و در هر فرصتی اطلاعات کنکوری ما را دســتکاری 
می کــرد. حامد دســتگیر شــد. او می گفــت به دلیــل توهینــی که به 
او کردیــم زندگی ما را ســیاه کــرد. توهینی که هیچ وقت مــا نکردیم. 
دلیل واقعی ایــن اتفاق را نفهمیدیــم، اما تنها چیــزی که می دانیم 
آینده مــان خراب شــد. حامد با وجــودی کــه پرونده قضائــی دارد، 
در دانشــگاه فرهنگیــان ســنندج درس می خواند و ما کــه این همه 

سختی و استرس کشیدیم، باید یک سال دیگر درس بخوانیم.«

پایان آرزو ها
کــه  کنکــوری اســت  گــروه  امیرحســین  دیگــر همکلاســی ایــن 
شب های آزمون سراسری را با کابوس و وحشت سپری کرده است، 
ولی پایان این کابوس ها با از دســت دادن تمــام آرزویش گره خورد. 
امیرحسین هم نتوانست همان رشته ای را که می خواست انتخاب 
کند. اطلاعاتش تغییر نکرد، اما رشته های  انتخابی اش حذف شد.

امیرحســین احمدی هم  کنکور 99 برایش رنج مضاعفی داشت. 
او به »شــهروند« از روزهای تلخی می گوید که پر از استرس گذشت. 
»کنکــور دادم. رشــته فرهنگیان را انتخــاب کردم. اما وقتی اســامی 
دعوت شــدگان بــرای مصاحبه رشــته فرهنگیــان آمد، نامــی از من 
وجــود نداشــت. معتــرض شــدم کــه ســازمان ســنجش اعــلام کرد 
شــما هیــچ رشــته فرهنگیانــی انتخــاب نکردیــد و  هــر روز دو رشــته 

انتخابی تان را حذف کرده اید.«
امیرحســین از عامــل ایــن دســتکاری ها شــکایت کــرد کــه حامد 
دســتگیر شــد. او می گویــد: »مــن نتوانســتم رشــته فرهنگیــان را 
انتخاب کنــم. در حــال حاضــر دانشــگاه آزاد رشــته حقــوق درس 
می خوانم.  اما حامد  در دانشگاه فرهنگیان درس می خواند، رتبه 
کنکورش هم 300 شــد. ما حامد را از ســه ســال پیش می شناسیم،  
همیشه گوشه گیر بود، با کســی صحبت نمی کرد. او  در بازجویی ها 
ادعا کرده بود که کد ملی ها را از برگه امتحانی ها برداشته و با استفاده 

از آن وارد سازمان سنجش شده و اطلاعات را تغییر داده است.«

گرد زرنگ خوش شانس شا
مهــدی معظمــی معــدل دیپلمــش 19.23 بــود. یکــی از همــان 
گرد زرنگ هــای کلاس. او هــم، زمان انتخاب رشــته به دردســر  شــا
خــورد. امــا خوش شــانس تر از بقیــه همکلاســی هایش بــود. تنهــا  
پنــج دقیقــه فرصــت داشــت تــا ســایت ســازمان ســنجش بســته 
شــود، اولویت نخســتش دبیری ســنندج بــود که بــه مدیریت فنی 
سیستان وبلوچســتان تغییر پیدا کــرده بود. خیلی ســریع ویرایش 
کــرد. گوشــی تلفن را هــم برداشــت به دیگــر همکلاســی هایش خبر 
داد، اما دقایق گذشته بود و سایت بسته شــده بود.  او هم از عامل 
تغییرات اطلاعات به »شــهروند« می گوید: »وقتی  متوجه تغییرات 
شــدم، شــوکه شــده بودم. دســت هایم می لرزید، اما به هر زحمتی 
بود ویرایش کردم. نمی دانیم چرا حامد این بلا را سر ما آورد. معدل 
دیپلمم بالا بود. خیلی درس خوانده بودم. یک اشــتباه زندگی مرا 

ویران می کرد.«

آینده ام نابود شد
عمران محمدی هم یکی از همین هفت نفر اســت. در یک روستا 
زندگی می کند. پدرش کشاورز است. او تصمیم گرفت درس بخواند 
تــا بــا ورود به دانشــگاه کمــک خانــواده اش باشــد.  یک ســال تمام 

تلاش کــرد، حتی پــول خرید  کتــاب کمک آموزشــی هم نداشــت. 
کتفا کرد. او به »شــهروند« می گوید:  تنها به کتاب های درســی اش ا
»آینــده ام نابود شــد. دیگر امیــدم را از دســت دادم. انگیزه پارســال 
را نــدارم. هــراس اتفــاق کنکــور 99 را دارم. پــدر و مادرم تا مرز ســکته 
رفتنــد. من فقــط یــک ســال درس خواندم کــه وارد مدرســه نمونه 
بشــوم. در مدرسه هم ســه ســال به شــدت برای کنکور خواندم که 
به دانشــگاه فرهنگیــان بروم تــا از گرســنگی نمیریم، بتوانــم زندگی 
خوبی داشته باشم و آینده ام در روستا از بین نرود. خانواده ام سال 
گذشــته خیلی کمکم کردند تــا بتوانــم درس بخوانم. امــا الان باید 
دامداری کنم. دیگر مثل پارسال نمی توانم درست درس بخوانم.  
امتحانات نهایی ســال گذشــته بود که  مادربزرگم در خانه ما فوت 
کرد.  خانــه ما  به خاطــر مراســم ختم یک هفتــه کامل شــلوغ بود. 
امــا من بــه بیابان می رفتــم، نزدیــک خورشــید درس می خواندم تا 
امتحاناتم را با نمره بالایی پاس کنم. تمام صورتم سوخته بود. ولی 
حامد زندگی مرا ســیاه کرد. خواستم  شــکایت کنم ولی خانواده ام 

مانع شدند و گفتند خدا رو خوش نمی آید زندان برود.

حتی مدیر مدرســه هم می داند من ســه مــاه  تابســتان را باید کار 
می کردم تا بتوانم شهریه ام را پرداخت کنم و کتاب بخرم.«

آزمون ندادم
عمران هم قبل از آزمون 99متوجه ویرایش اطلاعاتش شد، زمانی 
کــه کارت ورود به جلســه را تحویل گرفــت. محل تولــدش از قروه به 
کامیاران تغییر کرده بود. محل امتحان مریوان و رشــته اش ریاضی 
ثبــت شــده بــود. عمــران در ادامــه می گویــد: »بــا نماینده ســازمان 
ســنجش صحبت کردم، می گفت اصلا امکان ویرایش وجود ندارد 
و اصــلاح نمی شــود. همیــن شــد کــه اصــلا نتوانســتم آزمــون را هم 

بدهم.«

دوئل نابرابر
اطلاعات کاوان ســعیدی هم تغییر کرده بــود. پیش از امتحانات 
نوبت دوم پیامکی برای او ارســال شــد که نشــان مــی داد اطلاعات 
ثبت نــام کنکــورش ویرایــش شــده اســت. بــه ســایت مراجعــه کرد 
درســت بود همه اطلاعات تغییر کرده بود. اطلاعــات را اصلاح کرد، 
امــا دوبــاره همه تغییر کــرد، ایــن دوئــل 10 بار ادامــه داشــت. کاوان 
اصلاح می کــرد، اما دوبــاره اطلاعــات به طــور غیرقابل بــاوری تغییر 

می کرد. تنها 10 بار اجازه ویرایش داشــتند، اما دهمین بار اطلاعات 
به دســت هکــر ویرایــش شــد و ایــن ماراتــن نابرابــر بــا ویرایش های 
جعلی ثبت شد. کاوان به »شهروند« می گوید: »از سازمان سنجش 
خواســتم تا اطلاعات کنکــوری مرا اصــلاح کند. من شــانس آوردم. 
همان موقع شــکایت کردیــم. وقتی فهمیدیم حامد مســبب همه 
ایــن اتفاق ها بــود، شــوکه شــدیم. حامد می گفت تســویه حســاب 
شــخصی بــوده، هیــچ وقــت نفهمیدیم علــت اصلــی اش چــه بود. 
من از شــکایتم گذشــتم و رضایت دادم. توانســتم همان رشــته ای 
کــه می خواســتم را قبــول شــوم، مدیریــت مالــی دانشــگاه علامــه. 
خوشبختانه خیلی زود متوجه شدم و توانســتم اطلاعاتم را اصلاح 

کنم.«

پیگیر هستم
همه ایــن دردســرهای کنکور 99 بــرای میــلاد لطفی یکــی دیگر از 
این هفــت دانش آموز قــروه ای هــم افتاد، امــا شــدیدتر. محل اخذ 
دیپلمــش مرودشــت شــیراز ثبت شــده بــود. محل تولــد از قــروه به 
لامرد فــارس تغییر کــرده بــود. رشــته های انتخابــی اش هم حذف 
شده بود. این شد که او هم نتوانست راهی دانشگاه شود. میلاد به 
»شــهروند« می گوید: »نتوانستم شکایت کنم، اما پیگیر هستم. ما 
سه سال با حامد همکلاسی بودیم. چهار روز پیش با حامد تماس 
گرفتم. می خواستم دلیل کارش را بدانم، اما او هیچ دلیلی نداشت. 

رتبه اش خوب شد، چون سهمیه داشت.«

حذف ۵۴ رشته انتخابی
حامــد عبدالمالکی هم یکــی از داوطلبــان کنکور 99 بود. پســری 
که اطلاعات پرونــده کنکورشــان 10 بار تغییــر کرد. داوطلبــی که به 
دانشــگاه راه پیــدا نکرد و یک ســال دیگر پشــت کنکور مانــد. مانده 
است با یک دنیا حسرت و با بغضی در گلو. 12 سال در مدرسه نمونه 
گرد اول بــود. اما حالا افســرده در گوشــه خانه نشســته اســت.  شــا
زبــان انتخابی اش از انگلیســی به روســی و محــل آزمون هــم از قروه 
به کامیاران تغییر کرده بود. این در حالی بود که داســتان به همین 
جا ختم نشــد و عامل این دردســرها یک بار دیگــر در زمان انتخاب 
رشــته، ۵۴ کد رشــته های انتخابی حامد عبدالمالکی را هم حذف 
کــرد.  برادر حامد به »شــهروند« می گویــد: »پس از ایــن ویرایش ها و 
تغییرات مادرم حالش بد شد. قلبش گرفت. وضعیت روحی حامد 
هم بد اســت. شــکایت کردیم، اما به ما گفتند ایــن زرنگی هکر بود. 
می گویند رضایت بدهید، اما مگر ممکن است. با آینده برادرم بازی 

کرده اند. ما هیچ کدام وضعیت خوبی نداریم.«

قرار جلب به دادرسی متهم
هنوز شــکایت دو داوطلب کنکور 99 روی این پرونده وجود دارد. 
حامــد متهم بــه تخریــب، خــذف و اخــلال در داده های دیگــری در 
سامانه های رایانه ای است. او با قید وثیقه ۷0میلیونی آزاد بوده که 
قاضی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قروه با توجه 
بــه مــاده 2۵6 قانون آیین دادرســی کیفری قــرار جلب به دادرســی 

متهم را صادر کرده است.

عدالت را اجرا کنید
کنون در پروســه قضائی در حال پیگیری است، اما آیا  پرونده هم ا
کنکور بار دیگر بــرای این داوطلبــان بازمانده از آزمون سراســری 99 

بازمی گردد؟
آیــا ســازمان ســنجش می تواند یــک بازنگــری بــرای ایــن جوانان 

داشته باشد؟
هنــوز مشــخص نیســت متهــم چگونــه بــه اطلاعــات پرونــده 

داوطلبان دسترسی پیدا کرده است؟ 
چــرا  بــه ایــن ســادگی می تــوان  اطلاعــات را در ســایت ســازمان 

سنجش  تغییر داد؟
کنکــور 99 و خانواده هایشــان  در هــر صــورت هفــت داوطلــب 
خواســتار اجرای عدالت و توجه ســازمان ســنجش و تجدیدنظر در 

انتخاب رشته و آزمون برای آنان هستند.

گزارش »شهروند« از دستکاری اطلاعات داوطلبان کنکور شهرستان قروه

دسیسه عجیب برای نابودی 7 کنکوری 
تصاویری از دستکاری اطلاعات کنکوری دانش آموزان

قرار نهایی دادسرا


